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فصل یک

نظریه های روان تن کردشناختی1

بازتاب های مغز
به  روان شناختی  فرایندهای  تن کردشناسانۀ2  مبانی  از  دریافت  نخستین 
کار  شد.  پرداخته   )۱9۰5-۱829( سچنوف۳  میخایلویچ  ایوان  دست 
بازتاب های  کتاب  دو  در  ارائه شده  صورت بندی های  از  سچنوف  علمیِ 
به   )۱898-۱88۴( تن کردشناسی5  در  مطالعاتی  و   )۱86۳( مغز۴ 
صورت بندی های عناصر تفکر6 )۱878(، به ویژه ویراست دوم آن )۱9۰۳( 
تحول یافت. رویکرد او در کارهای نخست، اکیداً فروکاست گرایانه بود: 
عقیده بر این بود که فرایندهای روان شناختی به فرایندهای تن کردشناختی 
فروکاستنی اند. سپس تر، سچنوف دریافت خود را با قائل شدنِ خودآیینیِ 

پژوهشی برای روان شناسی، تغییر داد.
قرن  دوم  نیمۀ  آلمانی  تن کردشناسی  در  ریشه  سچنوف  تقلیل گرایی 
نوزدهم داشت. پدیده های زنده، به یاری مصطلاحاتِ فیزیک و شیمی و 

1. psychophysiology 2. physiological
3. Ivan M. Sechenov 4. Reflexes of the Brain
5. Studies of Physiology 6. Elements of Thought
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مطابق قواعد آن ها، فهم و تبیین می شد. ارنست بروکه۱، در مقدمۀ گفتاری 
چنین  را  تن کردشناسی  دانشِ  غرضِ   ،)۱87۴( تن کردشناسی2  پیرامون 
تعریف کرد: »تن کردشناسی، دانشِ اندامواره ها ]ارگانیسم ها[ است آن چنان 
فاقد حیات،  متحرکِ  مادیِ  موجودات  با  اندام واره ها  تفاوت  که هستند. 
مثلًا ماشین ها، در این است که اندامواره ها تواناییِ ادغام در خود۳ دارند. 
با این حال در هر دو مورد با پدیده هایی متعلق به جهان فیزیکی سر و کار 
داریم، سامانه هایی از اتم ها که طبق اصل بقاء انرژی به واسطۀ نیرو فعال 
می شوند؛ اصلی که آن را رابرت میر۴ در ۱8۴2 کشف کرد، تا بیست سال 
مغفول ماند و سپس به دست هلمهولتس5 عمومیت یافت. برآیند نیروها 
باقی  ثابت  منزوی،  سامانۀ  هر  در  بالقوه(  نیروهای  و  پیشران  )نیروهای 
می ماند. علت های واقعی و معتبر را در علم با نام نیرو می شناسیم. هرچه 
کم تر دربارۀ آنها بدانیم، ناگزیر از افتراق گونه های بیشتری از نیرو هستیم: 
نیروهای مکانیکی، مغناطیسی، نور و گرما. اما پیشرفت دانش، ما را همه جا 
در خصوص  اینها  رانش. همۀ  و  می گرداند: کشش  باز  نیرو  دو  به  صرفاً 

اندام وارۀ انسانی نیز مدخلیت دارند.«
از آثار تن کردشناسان و عصب شناسان مختلف این دوره نظیر ارنست 
بروکه، زیگموند اکسنر6 )طرح کلی تفسیری تن کردشناسانه از پدیده های 
روان شناسی  یک  )طرح ریزی  فروید  زیگموند   ،)۱89۴ روان شناختی7، 
مفهوم بندی  که  پیداست  دیگران  و   )۱895 عصب شناسان     8،  برای  علمی 
تقلیل گرایانه و فیزیکالیستی، فقط معطوف به فرایندهای تن کردشناختی نبود 

بلکه فرایندهای روان شناختی را نیز در بر می گرفت.
باید  آن  عنوان  اصلی سچنوف  مقاصدِ  طبق  )که  مغز  بازتاب های  در 

1. Ernst Brücke 2. Lecture in Physiology
3. assimilation 4. Robert Mayer
5. Helmholtz 6. Sigmund Exner
7. Outline of a Physiological Interpretation of Psychological Phenomena
8. Project for a Scientific Psychology for Neurologists
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کوششی برای تبیین تن کردشناسانۀ منشأ پدیده های روان شناختی۱ می بود(، 
مغز  زنده،  پدیده های  دیگر  مانند  است.  شده  پذیرفته  نظری  رویکرد  این 
به مثابۀ ماشینی در نظر گرفته می شود که می توان آن را به عناصرش تجزیه و 
آن را وفق اصول فیزیکی و شیمیایی تحلیل کرد. بی شک مغز »در میان تمام 
ماشین ها از همه پیچیده تر« است، با این حال تعیین شرایطی که از خلالشان 

وضعیت های گوناگون محیطی بر مغز اثر می گذارد، ممکن است.
هر ماشین با دریافت تکانه هایی مشخص و دیگر ملزومات کار خود 
به کار می افتد و عملیات های مشخصی را اجرا می کند. به طریقی همسان، 
مغز محرک ها را از محیط بیرونی دریافت می کند و چنان عمل می کند که 
جانور فعالیت هایی را انجام دهد؛ فعالیت هایی که خود پاسخی متناسب 
باشد،  پیچیده تر  ماشینی  چنین  چرخ دنده های  هرچه  هستند.  محرک  با 
نیز پیچیده تر خواهد بود. مغز که پیچیدگی ساختاری و  آن  فعالیت های 
کارکردیش همپای عروج از نردبان تکامل گونه ای افزون می شود، فعالیتی 
بیش از پیش پیچیده را نیز تنظیم می کند. با گذار از جانوران فرودین به 
جانوران فرازین و در نهایت به انسان، اعمال غیرارادی به اعمال ارادی 
می شوند.  تبدیل  روان شناختی  کنش های  به  تن کردشناختی  کنش های  و 
فعالیت های  که  است  قرار  این  از  عمومی  جمع بندی  نخستین  بنابراین، 
روان شناختی به فعالیت های مغز وابسته اند؛ و به بیانی مشخص تر، دقیقاً 

همان فعالیت ها هستند.
از  پیچیده ای  توالی  جز  نیست  چیزی  نهایتاً  روان شناختی  فعالیت 
کنش های بازتاب، که از طریق فعالیت ساختارهای مغزی قوام یافته اند و با 

یکدیگر پیوستگی، گره خوردگی و یکپارچگی دارند.

An Attempt to Explain Physiologically the Origin of Psychological Phenomena؛ سانسور   .۱
تزاری بود که این عنوان، و عنوان متعاقبی را که سچنوف پیشنهاد کرد )کوششی برای تعیین پایه های 
 An Attempt to Determine the - Physiological Bases of [ ذهنی  فرایندهای  تن کردشناختی 

Mental Processes[(، به دلیل تضمنات ماتریالیستی شان، رد کرد.
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آنچه کار سچنوف را از کارهای تن کردشناسانِ پیشین پیرامون مفهوم 
بازتاب متمایز می کند، این است که او تحلیل ساختاری و کارکردی را از 
سطح طناب نخاعی به سطح مغز )»بازتاب های مغز«( جابه جا و بر این 
سطح متمرکز کرد. مغز همچون مرکزی انگاشته شد که در آن اتصال بندی 
و یکپارچه سازیِ محرک های حسی و پاسخ های حرکتی، در سطح بالاتری 
از انضمام نسبت به سطح طناب نخاعی رخ می دهد. تعامل میان جانور 
و محیط، نه صرفاً نتیجۀ توالی فعالیت هایی تن کردشناختی و رفتاری که 
سرشتی »محیطی« و »غیرارادی« دارند و از طناب نخاعی منشأ می گیرند، 
بلکه مضاف بر این، نتیجۀ مداخله و میانجی گری مغز پنداشته شد. با عروج 
از نردبان تکامل گونه ای، این مداخله دامنه دار تر و پیچیده تر می شود. با این 
حال، فعالیت تن کردشناختیِ پایه ایِ مغز و طناب نخاعی همیشه همان عملِ 
بازتابی است؛ فارغ از اینکه فعالیتِ بازتابی، به تبعِ جایگاهِ بخشی از دستگاه 
عصبی که فعالیت در آن رخ می دهد، واجد چه درجه ای از پیچیدگی است، 

و نیز فارغ از جایگاهی که جانور در نردبان تکاملِ گونه ای دارد.
سچنوف در مطالعاتی در تن کردشناسی، به روشنی نظریۀ خود را پیرامون 
عمل بازتاب تصویر کرده است. این عمل به واسطۀ اتصالات میان اندام های 

حسی و حرکتی تحقق می یابد.
سازوبرگ۱ِ حسی مشتمل است بر: الف( سطح گیرنده ای که محرک 
خارجی را دریافت می کند؛ ب( عصبی مرکزگرا که تکانه ها را از مبدأ سطح 
گیرنده به سمت مرکز هدایت می کند؛ و ج( مرکز تحلیل و تنظیم حسی که 

تکانه ها را دریافت می کند.
سازوبرگِ حرکتی مشتمل است بر: الف( مرکزی برای تنظیم فعالیت 
حرکتی؛ ب( عصبی مرکزگریز که از این مرکز تکانه ها را به سمت محیط 
هدایت می کند؛ و ج( اندام عملگر، یعنی عضله یا غده ای که این تکانه ها را 

دریافت می کند )تصویر ۱(.

1. apparatus
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تصویر 1. نمودار یک بازتاب مغز.    R  : گیرنده. CPN: عصب مرکزگرا. SC  : مرکز برای تحلیل 
محرک ها. M  : حافظه. MC  : مرکز برای تنظیم فعالیت حرکتی. CFN  : عصب مرکزگریز. E  : عملگر.

بر پایۀ این اتصال، دو اصل بنیادی برقرار می گردد: ۱. فعالیت بازتاب با 
محرکی که بر سطح گیرنده وارد می شود شروع می شود و با پاسخ عملگر 
که  می شود  تنظیم  و  هماهنگ  طریقی  به  فعالیت  این   .2 می یابد.  خاتمه 
اندامواره را در وضعیت های محیطی گوناگون حفاظت و حراست کند. این 
هدف دوم، به واسطۀ کارکردهای تنظیمی مراکز مغز، به همراهِ مراکز طناب 
نخاعی، برآورده می شود تا پاسخی بسنده را به محرک های محیط تأمین 
از محیط سر  تأثیرشان  دربارۀ  که  اطلاعاتی  مبنای  بر  پاسخ ها خود  کند. 
می رسد، تغییر می پذیرند. تغییر و اصلاح به واسطۀ مراکزی صورت می گیرد 

که پاسخ های پیشین عملگرها را به پاسخ هایی متناسب تر تبدیل می کنند.
»به لحاظ ساختاری، مراکزِ عصبیِ تنظیم کنندۀ ]رفتار[ ماشینِ حیوانی، 
به رستۀ تنظیم کننده های خودکار تعلق دارند. در ماشین هایی که به دست 
انسان طراحی شده اند، این نوع تنظیم کننده ها، نه به دست فرد ماشین کار، 
بلکه بر اثر تکانه هایی به کار می افتند که با بروز بی نظمی ها در کار ماشین، 
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مغزی.  بازتاب های  و  نخاعی  بازتاب های  قورباغه،  مغز  و  نخاعی  طناب  نمودار   .2 تصویر 
A  : نیم کره های مغزی. B  : مراکز بینایی. C  : اجسام چهارقلو)D .)quadrigeminal bodies  : بصل 
النخاع. E  : طناب نخاعی. N  : مراکز تنظیم فعالیت حرکتی. R  : مراکز مهاری. O  : مراکز مغزی 
 .)dorsal horn( سلول عصبی شاخ پشتی :  b .عصب مرکزگریز :  d .عصب های مرکزگرا :  o و a .رده بالا 
c  : سلول عصبی شاخ شکمی )ventral horn(. قوس بازتاب نخاعی از مسیر a-b-c-d تشکیل شده 
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از جانب خود ماشین تولید می شوند؛ لذا این تلقی ایجاد می شود که این 
تنظیم کننده ها به خودیِ خود عمل می کنند. در این صورت، روشن است که 
مراکز تنظیم کنندۀ ماشین حیوانی، باید نسبت به هرگونه بی نظمی در وضعیت 
یا عملیات خود بسیار حساس باشند؛ چند مثال معدود نشان خواهد داد 
که این کیفیت در اجزاء پیام رسان آنها موجود است. در شکل های ابتدایی 
سازوبرگِ عصبی، پیام های واحد تنظیم کننده به آ   گاهی نمی رسد. حساسیتِ 
آنها به تغییرات در وضعیت یا عملیات ماشین، به تمامی با “حساسیت” یک 
ابزار فیزیکی، از قبیل دماسنج، ترازو و غیره، متناظر است. تنظیم کننده هایی 
از این قسم به عنوان سازوبرگِ بازتابی شناخته می شوند و فرایند در تمامیت 
بنابراین،  می شود.«  شناخته  بازتاب  یک  به عنوان  پایان،  تا  آغاز  از  خود، 
بلکه  نیست،  عملگر  به سمت  گیرنده  از سمت  یکسویه  فرایندی  بازتاب 

فرایندی است که خود را پیوسته تنظیم و اصلاح می کند.
بازتاب ها را می توان به سه دستۀ اصلی تفکیک کرد: بازتاب های ساده، 
عاطفی و روان شناختی. سچنوف بازتاب های ساده یا محض را در تدارکی 
که آن را غوکِ »مقطوع الرأس«۱ )غوک نخاعی( می نامید، مطالعه کرد. اگر 
فرد اتصالات میان طناب نخاعی و مغز قورباغه را قطع کند، و جسم تیزی 
را فی المثل در پای قورباغه فرو کند، خواهد دید که پای قورباغه بلافاصله به 
عقب جمع می شود. این پاسخ حرکتی، در جانوری فاقد مغز2 تولید می شود، 
پس طناب نخاعی به تنهایی موجد آن است و در دستۀ پاسخ های غیرارادی 
حرکتی قرار می گیرد. آشکار است که می توان این پاسخ را در یک جانور طبیعی 

که سرش قطع نشده است و عملکرد مغزی معمولی دارد نیز مشاهده کرد.

1. “decapitated” frog 2. encephalon

است، و بازتاب مغزی از مسیر o-O-d. به نقل از بازتاب های مغز سچنوف که نخستین بار در سال 
1866 منتشر شده است:

I. M. Sechenov, Reflexes of the brain, Selected physiological and psychological 
works, Moscow, Foreign Languages Publ. House, 1961, p. 45  . 
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مشاهدۀ مهم سچنوف از این قرار بود: حرکات غیرارادی در هر دو قسم 
جانور تولید می شود، ولی حضور مغز این امکان را فراهم می سازد که حرکات، 
متناظر با وضعیت های بخصوصِ محیط، تنظیم و تعدیل شوند. به بیان دیگر، 
هرچند کارکردِ به هنجارِ طناب نخاعی برای تولید یک بازتاب ساده یا یک 
حرکت غیرارادی کافی است، اما هماهنگی و یکپارچگیِ دقیق ترِ حرکات، در 
گروِ مداخلۀ مراکز مغزی است. سچنوف حرکات پا در غوک مقطوع الرأس، 
بازتاب مکیدنِ نوزادی، بازتاب های سرفه و عطسه و غیره را جملگی در زمرۀ 
بازتاب های ساده قرار داد. او دو نوع از بازتاب های ساده را از یکدیگر تمییز 
داد: بازتاب هایی )مانند مکیدن( که در جانور از زمان تولد نمودار می شود و 
بازتاب هایی )مانند راه رفتن( که در سیر تکامل فردی کسب می شوند، به تدریج 

خودکار می شوند و بدون مداخلۀ فرایندی روان شناختی انجام می شوند.
بازتاب های عاطفی، قسمی از بازتاب های حرکتی اند که در آنها سازوکارِ 
مرکزی، در حضور محرک هایی ویژه، پاسخِ حرکتی را تشدید می کند. این 
پدیده می تواند به موجب نیازهای اندامی از قبیل گرسنگی و تشنگی ایجاد 
شود؛ یا به واسطۀ تجربه هایی پیشاپیش کسب شده، مانند زمانی که محرکی 

مشخص، وضعیت لذت یا ترس را برمی انگیزد.
مؤلفه ای  شاملِ  مرکزی  سازوکارِ  روان شناختی،  بازتاب های  در 
روان شناختی است. این مؤلفه، به واسطۀ تداعی ها و بازنمودهایی در نسبت 
با جهان خارج ایجاد می شود که طی تکامل فردی در مغز شکل می گیرند. 
خودکار  حرکات  این  گاه  ارادی اند.  روان شناختی  بازتاب های  حرکاتِ 
می شوند و بدون مداخلۀ مستقیم عوامل روان شناختیِ مرکزی رخ می دهند؛ 
در این موارد فرد دیگربار به یک بازتاب ساده، چنان که شرحش رفت، دست 
یافته است. حرکات ارادی و غیرارادی بنیاد کالبدشناختی     ـکارکردیِ متفاوتی 
در  که  می شود،  دیده  بازتابی  قوسِ  مرکزیِ  بخشِ  در  تنها  تفاوت  ندارند. 
مورد اول نخاعی و ناآ   گاهانه و در مورد دوم مغزی و آ   گاهانه است. یکی از 
خصایص مهم حرکات ارادی این است که ممکن است از محرک های بیرونی 
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مستقیماً نشأت نگیرند، بلکه خود را بر اساس تکانه هایی تولید کنند که از 
مراکز مغزی می رسند، بی آنکه آشکارا محرک حسی مستقیمی در کار باشد. 

یافتن۱ و درهم تافتگیِ  بنیادی ]موجدِ[ رفتار، همینْ تمایز  پس فرایندِ 
این  تنظیم می شوند.  مغز  در  مراکز مستقر  به واسطۀ  است که  پاسخ هایی 
مراکز، بسته به طبیعت محرک و نیز وضعیت محیطی، خصلت های پاسخ 
طریقی  به  است  ممکن  مراکز  این  انسان،  در  می کنند.  تشدید  یا  مهار  را 
در  نیست، تشدیدی  مرتبط  به تحریک محیطی  به طور مستقیم  که ظاهراً 
یک فعالیت حرکتی ایجاد کنند )عاطفه(، یا فعالیتی بازتابی را مهار کنند 
منشأ  به عنوان  مؤلفۀ محیطی  نزد سچنوف همواره یک  به هررو،  )تفکر(. 
فرایندهای روان شناختی حاضر است، هرچند حضورش مستقیم و آشکار 

نباشد و هرچند سوژه نسبت به آن آ   گاه نباشد.
سچنوف رشته ای از آزمایش ها را به قصدِ تصدیق بنیادهای نظریۀ خود، 
از آن میان، پژوهش وی بر  تن کردشناسانه تنسیق کرد.  از منظری مؤکداً 
مهارِ مرکزی2 مثال زدنی است. یافته ها مؤید این بود که تحریک الکتریکی 
یا شیمیایی مناطقی از دستگاه عصبی مرکزی موجب مهار فعالیت بازتاب 
رأی  به  داشتند.  استقرار  بصل النخاع  و  میان مغز۳  در  مناطق  این  می شود. 
سچنوف، کارکرد این مناطق تنظیمِ فعالیتِ بازتاب به طرزی سراسری بود، 
اساسِ  بر  را  نیمکره های مغزی همان فعالیت  آنکه مراکز مستقر در  حال 
پس زمینۀ ]دریافت[ محرک و در نسبت با تجربه های گذشته کنترل می کنند.

تقلیل روان شناسی به تن کردشناسی به پشتوانۀ اینهمان انگاشتنِ موضوع 
و اینهمان انگاشتنِ روش پی گرفته شد؛ هویت موضوع مبتنی بر این حکم 
که فرایندهای روان شناختی صرفاً زنجیره های یکپارچه شونده از بازتاب های 
مغزی اند، و هویت روش بر این پایه که فعالیت بازتاب رده بالای مغزی و 
فعالیت بازتاب رده پایین تر نخاعی را بایست با تکنیک های تن کردشناسانۀ 

1. differentiation 2. central inhibition
3. mesencephalon


